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Abstract 

The discovery of the truth of creation has always been the subject of meticulous 

examination by philosophers and thinkers, who have employed terms such as emanation 

(sudūr), origination (ījād), and creation (khalq) to describe it. However, Mulla Sadra 

considers creation to be the locus of divine manifestation (mazhar tajallī) and regards all 

existents as manifestations (mazāhir) of God. This study aims to explain creation based on 

the concept of manifestation (tajallī) from Mulla Sadra’s perspective, utilizing content 
analysis and inferential methodology. It seeks to demonstrate how a system based on 

manifestation offers a different explanation from causal systems, how the gradations 

(marātib) of creation and its multiplicities (katharāt) are interpreted within this framework, 

and how the sequence of origination (iḥdāth) and the mode of the world’s perpetuation 
(ibqā’) are conceptualized. Given that Mulla Sadra’s philosophical system is founded on 

the primacy of existence (aṣālat wujūd), existence (wujūd) is regarded as a singular, 

necessary (wājib) reality that pervades the entire cosmos. Creatures are considered shadows 

(aẓillah) and modes (sha’ūnāt) of His existence, and creation is thus the locus (mazhar) 

wherein the Divine Essence (dhāt), Names (asmā’), and Attributes (ṣifāt) of God (Ḥaqq 
Ta’ālā) are manifested. Since nothing exists except Him, and all that exists are radiations 

and lights (anwār) of His Being, the entire cosmos is distinguished only by virtue of His 

Distinguished Essence (tashakhuṣ dhāt Bārī). Accordingly, the effusion (fayḍ) of existence 

from Him constitutes either an absolute manifestation (tajallī muṭlaq) or successive specific 

manifestations (tajalliyyāt khāṣṣah mutawāliyah), which are necessitated by His perfection 

(kamāl). Each manifestation reveals an aspect of His existence. On this basis, the 

multiplicity (kathrah) of beings is explained as follows: Although God, at the level of 

Essence (martabe dhāt), annihilates all multiplicities (maḥw katharāt), He descends to 
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the station of His Names (maqām asmā’) while preserving His unity (waḥdat), thereby 

manifesting conceptual multiplicity (kathrat mafhūmi). Then, by appearing in the mirrors 

(marāyā) of contingent beings (mumkināt), He descends to their levels (marātib), giving 

rise to objective multiplicity (kathrat miṣdāqi). Nevertheless, since all contingent 

phenomena (ḥawādith imkāni) subsist through Him (qā’im bihi) and possess no 

independent reality (istiqlāl), they are merely loci (majālī) for the manifestation of His 

Beauty (jamāl) and Majesty (jalāl). They have no ontological fixity (thubūt) prior to 

His manifestation (tajallī). Another key point in Mulla Sadra’s view is that, within 

the framework of manifestation, we encounter a singular reality (ḥaqīqah wāḥidah) 

with inherent concomitants (lawāzim dhātiyyah) that are never separated from Him. 

Consequently, any assumed distance (fāṣilah) between God and creatures is negated, and 

the origination (ījād) of beings from God (Ḥaqq Ta’ālā) occurs instantaneously (daf’ī) and 

necessarily (bi al-ḍarūrah). Thus, God alone is the Origin (aṣl) and Reality (ḥaqīqah) of 

existence, while all other entities have no identity (huwiyyah) except through His Identity 

(huwiyyat al-Ḥaqq). However, they can attain existence (wujūd) through His self-

determination (taḥaṣṣul) by virtue of their ontological proximity (ma’iyyah) to Him, 

serving as mirrors (mir’āt) in which the true form (ṣūrah) of His existence is revealed - and 

this very capacity for reflection suffices as proof of their existence. In summary, Mulla 

Sadra maintains that the effusion (ṣudūr) of existential grace (fayḍ wujūd) from God (Ḥaqq 
Ta’ālā) constitutes either an absolute manifestation (tajallī muṭlaq) or successive specific 

manifestations (tajalliyyāt khāṣṣah), which are necessitated by His perfection (kamāl). His 

intention (qaṣd) has no object other than His own Sacred Essence (dhāt muqaddasah).  
 

Keywords: Reality of existence (ḥaqīqat wujūd), manifestation (tajallī), Divine Names 

(asmāʾ ilāhi), Divine Attributes (ṣifāt ilāhi), cosmos (ʿālam). 
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 دهیچک

کشف حقیقت خلقت همواره مورد مداقّه و بررسی فیلسوفان و اندیشمندان بوده و در این راستا از تعابیری همچون صدور، 
شمارد. در این راستا، هدف   گاه خداوند و عالمیان را مظاهر او برمی  تجلیاند، اما ملاصدرا خلقت را   ایجاد و خلق استفاده کرده

پژوهش حاضر تبیین خلقت بر مبنای تجلّی از دیدگاه ملاصدرا، با ابتناء بر روش پژوهشی تحلیل محتوا و روش استنباطی است، 
یل این دیدگاه مراتب خلقات و کثارات آن چگوناه تا نشان دهد که نظام مبتنی بر تجلّی، چه تبیین متفاوتی از نظام علّی دارد و ذ

شوند و ترتیب احداث و کیفیت ابقاء عالم چگونه خواهد بود  با عنایت به اینکه دستگاه فلسفی ملاصدرا بار اصاالت   تبیین می
جودات وجود مبتنی است، لذا طبق این دیدگاه حقیقت وجود، حقیقتی واحد و واجب است که بر تمام عالم مستولی شده و مو

تعاالی در موجاودات   گاه اهور ذات و اسماء و صافات حق  شوند و در واقع خلقت، تجلی  ها و ش ونات وجود او تلقی می  سایه
ای مواجه هستیم که به تشخّد ذات   ها و انوار اوست، لذا با مجموعه  است؛ و چون جز اویی وجود ندارد و هرچه هست، تابش

بر این اساس صدور فیض وجود از ناحیه او عبارت است از تجلّی مطلق و یا تجلّیات خاص  تعالی، تشخّد یافته است. باری
سازند. بر این مبنا کثرات موجودات   ای از وجود ایشان را آشکار می  ، جلوه  درپی که لازمه تمامیت و کمال اویند و با هر تجلی  پی

به ذات، ماحی تمام کثرات است، اما ایشان با حفاظ وحادت باه مقاام رغم اینکه خداوند در مرت شوند که علی  اینگونه تبیین می
گردانند و سپس با اهور در مظاهر موجودات امکانی، باه مراتاب آنهاا تنازل   کنند و کثرات مفهومی را ااهر می  اسماء تنزل می

انی قاائم باه اویناد و درواقاع هایچ های امکا  انگیزانند. اما با این وجود چون همه پدیاده  های مصداقی را برمی کند و کثرت  می
اند، بدون اینکه پیش از تجلی حق، بتوان برای آنها تقرر و ثبوتی فرض   استقلالی از خود ندارند و صرفا  مجالی جمال و جلال وی

ی مواجهیم کرد. نکته دیگری که ملاصدرا به آن اذعان دارد این است که، ذیل دیدگاه تجلی، ما با حقیقتی واحد، و با لوازمی ذات
شود و پیدایش موجاودات از ناحیاه   میان خداوند و موجودات ابطال می   رو، فرض فاصله  شوند. از این  گاه از او جدا نمی که هیچ

پذیرد. بنابراین، تنها خداوند اصل و حقیقت وجود است و دیگران هویتی جز   تعالی به صورت دفعی و بالضروره صورت می  حق
هایی شوند   توانند با توسل به تحصل او به سبب معیت با اشیاء، موجود گردند و به منزله آیینه  ارند، اما آنها میتعالی ند  هویت حق

گردد، که البته همین مقدار نمایشگری، برای اثبات وجود برای آنان کافی است.   که در آنها صورت وجود حقیقی حق آشکار می
تعالی عبارت است از تجلی مطلق و یا تجلیاات خااص   یض وجود از ناحیه حقخلاصه اینکه ملاصدرا معتقد است، صدور ف

 درپی که لازمه تمامیت و کمال اوست و هیچ قصد و غایتی جز ذات مقدس خویش ندارد.  پی

 حقیقت وجود، تجلی، اسماء الهی، صفات الهی، جهان.  :ها دواژهیکل
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 مقدمه .1

اناد   سؤالات مهمی است که اکثر متفکران بدان توجه نمودهآفرینش و خلقت عالم و نحوه پیدایش جهان از 
اناد. ملاصادرا از وا ه تجلّای بهاره   و با دیدگاه ویژه خود از تعابیری چون صدور، ایجاد وخلق استفاده کرده

برده و این پرسش را مطرح کرده که نظام مبتنی بر تجلّی، چه تبیین متفاوتی از نظام علّای خواهاد داشات و 
پاژوهش    قت و کثرت آن چگونه با تجلّی امر واحد سازگار خواهاد باود  در ایان راساتا، مساألهمراتب خل

حاضر تبیین معنای تجلّی و چگونگی بازگشت علیّت به تجلّی، توجیه مراتاب و کثارات براسااس تجلّای و 
 سنجی آنها با ذات واجب است.  نسبت

 بازگشت علیت به تجلی .2

که: براساس اصالت وجود، آنچاه   اساس   گردد. بر این  علیت به تجلی بازمی در نظام فلسفی صدرالمتألهین،
شود، وجود اشیاء است. با توجه به اعتباری بودن ماهیت، مناط نیازمندی معلول باه   از ناحیه مبد  صادر می

علت، امکان ماهوی نیست؛ چراکه امکان وصف ماهیت است و همچون ماهیت تابع وجود. لازمه امکاان 
هوی این است که معلول در ذات خویش مستقل باشد و این یعنی اصلا  معلول نباشاد. بناابراین، معلاول ما

گونه استقلالی ندارد، بلکه عین رباط، فقار و نیااز باه علات اسات.  باید چیزی باشد که در مقام ذات، هیچ
فقاری اسات. باا توجاه باه کناد و ایان هماان امکاان   گونه نیاز و فقر در متن هستی معلول راه پیدا می بدین
الربط بودن معلول، اسناد هستی به معلول، جز مجاز چیزی نیست؛ زیرا چنین موجودی از خاود هایچ   عین

ن انتسااب باه یقاتش عایبا تمام حق یشود. درنتیجه معلول واقع  ذاتی ندارد و محکوم هیچ حکمی واقع نمی
باشد که اشاراق بادان تعلّاق گرفتاه  یزیچ ست که علت معلول را اشراق کند و معلولیعلت است؛ چنان ن

 (.230-4، ص2 ، ج0300 ن مضاف است )ملاصدرا،ین موجَد، و اضافه عیجاد عیباشد؛ بلکه ا

 حقیقت وجود .3

ای برای تحقاق ماساوای ترین چیز به تحقق و واسطه  به کرّات در آثار ملاصدرا آمده است که وجود، شایسته
رو از آن   همچناین حقیقات وجاود، حقیقتای اسات واحاد؛ از ایان(. 0، ص0303 خود است )ملاصدرا،

 ،0، ج0300 جهت که امری بسیط و بدون ماهیت و مقوّم و یا محدّد است، عین واجب اسات )ملاصادرا،
توان گفت که حقیقت وجود، واجب اسات کاه بار تماام عاالم مساتولی اسات، و بقیاه   (. پس، می21ص

آفریدگار عالم است و سزوار نیست که جاز « حقیقت وجود»هستند. ها و ش ونات وجود او   موجودات سایه
او متّصف به وجود گردد و دست به خلق بزند. لذا، پروردگار جهان و جاعل و علت حقیقای، در تکاوین و 
پیدایش موجودات، همواره اوست. بنابراین، به جهات هساتی صارف باودن و بسااطت و نامتنااهی باودن 

تعاالی محصاور   دستان قدرت نامتناهی و علم نامتنااهی و اهاور نامتنااهی حق تعالی، دایره هستی در  حق
ها و زماین اسات و در هار   اندام کاردن دیگاری وجاود نادارد. او ناور آسامان شود و جایی برای عرض  می
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تعاالی ریشاه هماه خیارات و کماال تماام   شاوند. واجب  گیرند و هسات می  ، موجودات نور می  پرتوافکنی
؛ 3، ص0340است و جز او نقایصی محدودند که در رفع نیازها بدو محتاج هساتند )ملاصادرا، ها   هستی
 (.420، ص2، ج0300

 وحدت علت و وحدت معلول  .4

ای که میان خداوند و هستی برقرار اسات، دو اصال اثباات   الربط بودن معلول و اضافه اشراقیه  با نظر به عین
باه رابطاه لازم و ملزومای خداوناد و   حدت عالم. البته باا توجاه شود، یکی وحدت خداوند و دیگری و  می

شاود. از چناد جنباه   جهان، هرگونه تلاش در جهت اثبات یک سمت، منجربه اثبات سمت دیگار نیاز می
 توان راه به وحدت خداوند برد:  می

، دقت در ذات حق قیقات ذات ترین دلیل بر وحدت خداوند است؛ از نگریساتن باه ح  تعالی قاطع  اولا 
شود. او هستی صرف و بسیط و نامتناهی است، لذا، جاز   تعالی، وحدت شخصیه وجود حاصل می  واجب

گری نموده و هر لحظه از شاأنی   در شده و شروع به جلوه  او در دیار وجود، هیچ نیست. اوست که از خود به
موجاود و وجاود، منحصارا  در »ت. به شأنی درآمده و عالم وجود را به اطوار گوناگون خویش آذین بسته اس

حقیقت واحد شخصی است که او را در موجودیت حقیقی، شریک و انباازی نیسات و در عاین و خاارج، 
باشد و در عاالم وجاود جاز او دیااری نیسات و هرچاه در عاالم وجاود مشااهده   وی را ثانی و دومی نمی

، 2، ج0300 )ملاصادرا،« ت اوینادشود، اهورات ذات و تجلّیات صفات اویناد کاه درواقاع عاین ذا  می
 (.20، ص0301؛ 300ص

، از طریق لازم نیز به ملزوم می کال »توان رسید؛ وحدت عالم گاواهی اسات بار وحادت خاالق.   ثانیا 
عالم، یک شخد است و دارای وحدتی طبیعی؛ زیرا نظام عالم مترتب بر نظام علّی و معلولی اسات، هار 

ر آن، وحدت ذاتی است. عالم، حیوان واحد نااطقی اسات موساوم امری که اینگونه باشد، وحدت حاکم ب
به انسان کبیر؛ که در آن عالم اجسام به منزله بدن او، و عالم ارواح به منزله روح او است. پاس، اگار عاالم 

 (.23الف، ص 0324؛ 033، ص0303 )ملاصدرا،« واحد باشد، باید خدای عالم نیز واحد باشد
، دیدگاه تجلی و تش موجودات تابناده باه تاابش  ۀای بر این نکته است؛ از آنجا که هم  أن نیز تأییدیهثالثا 

الهی هستند و در شعاع الهی بودن با یکدیگر مشترک؛ پاس در حکام، موجاودی واحاد هساتند. ایناان در 
رو،   اناد. از ایان  الفقری، عاین هام باوده و در ذیال قاعاده وجاود راباط، در کناار یکادیگر قارار گرفته  عین

اند و این نظام فقیار واحاد   اند و بدین ترتیب به نظامی رابط وحدت گرفته  ای سراسر نیاز ترتیب داده  مجموعه
 کند.   های خود نظام عالم را تدبیر می  دلالت بر موجود غنی واحدی دارد، که لحظه به لحظه با پرتوافکنی

تعاالی   خداوند هستی صرف است و جز او، اشعات و انوار و االال اویند کاه بالضاروره از وجاود حق
گیرند. بنابراین، با توجه به این امر که خدای واحد فاعل تاامّ و مطلاق هساتی اسات کاه باه ذات   هستی می
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ن جاز اویای وجاود گردد؛ چاو  کند، پس به وحدت او، وحدت انوار او نیز اثبات می  خویش پرتوافکنی می
شود که به تشاخّد   ها و انوار اوست، لذا، مجموعه عالم یک شخد واحد می  ندارد و هرچه هست، تابش

تعالی، تشخّد یافته است. البته این شخد واحد دارای دو اعتبار است؛ اعتبار اجمال و اعتباار  ذات باری
نخواهی دید، ولی چاون باه موجاودات  تفصیل؛ چون به مجموع عالم بنگری، جز یک تابش و اشعه و پرتو

خصاوص   بینی که در مرتبات متفاوتناد. پاس، در ایان   های گوناگونی می  متفاوت آن بنگری، االال و سایه
بارای جملاه عاالم، طبقاات (. »032، ص0303 انجامد )ملاصدرا،  متعال به وحدت الّ می  وحدت حق 

ست و بارای آن مراتاب بسایار هسات، دوم عاالم کثیره است؛ متفاوت در شرف و خست. اول عالم عقل ا
مثال و خیال منفصل است که مشتمل بر مراتب متفاوته بوده که اعلای آن مراتب ادنای عالم عقاول اسات، 
سوم عالم جرم مشتمل بر طبقات از اعلای افلاک تا ادنای ارضاین، و جارم اعلای در لطافات باه حیثیتای 

و همه آنها یک شخد واحد است که مظهر جمیع اساماء الهای  است که مشابه به ادنای عالم مثال است،
ترتیب مجماوع عاالم مظهار اساماء الهیاه   تعالی است ... بدین   است که آن اسماء با کثرت عین وجود حق

 (.430، ص0304 )ملاصدرا،« است بر سبیل تفصیل، و انسان کامل مظهر آنهاست بر سبیل اجمال

 تببین خلقت بر اساس تجلی  .5

الحمدللاه المتجلای لخلقاه »است. وی باا اتکااء باه جملاه « تجلی»ر نهایی ملاصدرا درباره آفرینش نظ
گوید صدور فیض وجود از ناحیاه   داند و می  ( آفرینش را از نوع تجلی می010 البلاغه، خطبه )نهج« بخلقه

اوسات، در هار درپای کاه لازماه تمامیات و کماال   او عبارت است از تجلی مطلق و یا تجلیات خاص پی
ای از مراتاب وجاود     کند و با خودنمایی خود، خویش را در مرتباه  ای از وجودش خودنمایی می  تجلی جلوه

 جز ذات مقادس خاویش نادارد )ملاصادرا، دهد و از ایجاد و تجلی آن، هیچ قصاد و غاایتی باه  نشان می
، با حفاظ وحادت، باه مقاام (. خداوند سبحان که در مرتبه ذات ماحی تمام کثرات است200، ص0303

یابند، و ساپس باا اهاور در مظااهر موجاودات   ترتیب کثرات مفهومی اهور می  کند و بدین  اسماء تنزل می
، 0301 شاوند )طباطباایی،  هاای مصاداقی برانگیختاه می کناد و کثرت  امکانی، به مراتاب آنهاا تنازل می

تعالی هستند و همه قائم به اویند، پاس   جب حقهای امکانی، مظهر وجود وا  (. بنابراین، همه پدیده40ص
عنایت او، هیچ است؛ چراکه باا  ۀگستراند و بدون سای  تعالی است که در عالم ااهر شده و سایه می  این حق

کنیم، وجود حق است کاه در اعیاان   نبودن نور، سایه را حقیقت و وجودی نیست. بنابراین، آنچه ادراک می
اند، بادون اینکاه پایش از تجلای،   یاء مظاهر نور او و مجالی جمال و جلال ویممکنات تجلی نموده و اش

(. 300-2، ص2، ج0300 ؛ ملاصادرا،040، ص0301 تقرر و ثبوتی برای آنهاا فارض شاود )طباطباایی،
البته باید توجه داشت که اهور حق در عالم، به معناای اهاور ذات او و درآمیختگای او باا اشایاء نیسات؛ 

بوده و در هیچ چیز تجلی نکرده است، بلکه آنچاه از خادا « لیس کمثله شئ»ای دارد که   مرتبهبلکه ذات او 
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شود، تجلی فعلی اوست و همه موجودات در مقاام فعال او هساتند و وجاود آنهاا عاین فعال   مشاهده می
 اوست، و نه ذات او.

و تجلیاات وجاود  اما موجودات را در موجودیت مراتبی است و همگی از مراتاب تاابش ناور حقیقای
دانند، از احکام و لوازم مراتاب وجاوداتی هساتند کاه باه   اند و آنچه را که به اشتباه، ماهیات می  قیومی الهی

های  (. چنانچه ملاصدرا در خصوص صاورت304، ص0، ج0300 اند )ملاصدرا،  تابش حق موجود گشته
گوید که ایان صاور، داخال در تحات مقاولات جاوهری و عرضای نیساتند، بلکاه آنهاا   جواهر می ۀمنوع

سابحان و ساایه اشاراقات آن و از آثاار اشاعات ذات آن هساتند   اناد کاه از شا ونات حق  وجوداتی خالد
 تعالی در مرتبه اساماء و صافات  گری حق  (. ملاصدرا بر این باور است که جلوه34، ص0322 )ملاصدرا،

رو باه تبیاین نقاش   اناد، از ایان  گیرد و اشیاء خارجی درواقع مظااهر اساماء و صافات الهی  الهی انجام می
داناد و   می« اللاه»پردازد؛ ایشان عالم جبروت را مظهر اسم   صفات و اسماء در پدیدار گشتن موجودات می

داند. ایشاان   می« الرحیم»اسم  کند و عالم ملک را مظهر  قلمداد می« الرحمن»عالم ملکوت را مظهر اسم 
باه « الارحمن»کناد و لفاظ   تعالی اشاره می  به ذات مستغنی و فیاض حق« الله»گویند، لفظ   در توضیح می
اند و از خفاا باه اهاور   حق اشاره دارد که در لوای این رحمت موجودات از عدم ایجاد شاده ۀرحمت واسع

هم مشاتمل بار « الرحمن»اند؛ چراکه   خلق شده« الرحمن»رت اند. در نظر ایشان همه عالم بر صو  درآمده
مظاهر صفات جمالیه از ملائکه و انوار آنهاست و هم مشتمل بر صفات جلالیه از اجسام و قوای آنهاسات 

نیز به رحمت متناهی حاق اشااره دارد کاه موجاودات « الرحیم»( و لفظ 023الف، ص 0322 )ملاصدرا،
؛ 00، ص0301 پیوندناد )ملاصادرا،  کنناد و باه آن می  حقیقی حرکت می بواسطه این اسم به سوی وجود

(. بنااابراین، عااالم همگاای صااورت ذات و وجااود حااق اساات و هریااک از 444، ص0301 طباطبااایی،
الوجود در مرتبه ذات خویش مظهار جمیاع صافات و   اند. لذا، ذات واجب  موجودات اسمی از اسماء الهی

ای است که با همین آینه و در همین آینه صور کلیه ممکناات مشااهده   ینهاسماء است و همین ذات، خود آی
(. علاماه طباطباایی در 24، ص0303 گردند و بر حضارت ذات مکشاوف خواهناد باود )ملاصادرا،  می
خداوند هنگام آفرینش و قوام دادن به هستی و اشکال گوناگون افاضاه و اعطااء و نیاز در »گوید:   باره می  این

هایی که مفهوم متناسبی باا هار یاک از ایان ماوارد  گشت، مانند مرگ و برزخ و حشر، آنها را با ناممرحله باز
(. ملاصدرا تحات ایان نگااه مقاولات مااهوی را هام 044، ص0301 )طباطبایی،« کند  دارد، تحلیل می

ت را مظهار ایان معنای کاه هریاک از مقاولا  تأویل نموده و حقیقت مستور در آنها را آشکار کرده است. به 
تعالی؛ مقولاه متای   داند. مقوله جوهر صورت و مثالی است از صفات حق  تعالی می  ای از صفات حق  مرتبه

تعالی، مقوله کیف مثال رضا و غضاب، وضاع مثاال   مثال ازلیت حق است؛ مقوله کم مثال عدد اسماء حق
تعالی است، اضافه مثال ربوبیات،   الملکی حق  قیام او به ذات خویش است، مقوله جده، مثال صفت مالک

، 0303 ینفعل مثالی برای اجابات دعاا اسات )ملاصادرا،  یفعل مثال ایجاد و آفرینشگری او، و مقوله ان  ان
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تعالی و جایگاهی بارای مظااهر صافات   گری حق  ای برای جلوه  (. طبق این تفسیر، دنیا به منزله آیینه20ص
ت از وجود او و لوازم وجاود او، و لاوازم وجاود او اساماء حسانای کلمه الله عبارت اس»الهی خواهد بود. 

اند، یعنی ماهیات و حقایق ممکنات که رشح وجود حق، و پرتو ناور و ساایه   اویند، و عالم مظاهر آن اسماء
 (.210ص ،0303؛ 30-3الف، ص 0322 )ملاصدرا،« وجود اویند که نور حق بر پیکر آنها تابیده است

 تعالی  فعل حق .6

دانستیم و آفرینش را تجلی الهی بر جهاان خلقات تعبیار « حقیقت موجود»با توجه به اینکه خداوند را تنها 
(. 40-3ب، ص 0322 شاود )ملاصادرا،  تعالی نسبت داده می  نمودیم، بنابراین، فاعلیت الهی به ذات حق

ای زائد عمال   ری زائد بر ذات یا ارادهاگر غیر این تصور شود، فاعلیت تامّ در اختیار او نبوده و او به واسطه ام
تعالی مبرّا از این اوصاف است. دلیلی که بر این امر ذکر شده، این است کاه فاعال   نموده، در حالی که حق

گذارد و یا به غیر ذات خود. اگر فااعلیتش باه غیار ذات باشاد، نااگزیر از   یا به ذات خود در معلول تأثیر می
صاورت   ای و یا مصلحتی، ورای ذات خواهد بود، که در ایان   یا صفتی و یا انگیزه اعتبار شرطی و یا قیدی و

شود. اماا خاود مجموعاه نیاز در   درواقع ایشان فاعل نبوده، بلکه فاعلیت به مجموعه این عوامل اطلاق می
جهت مصالح و شروطی است و در نهایت باید به امری منتهی شود کاه باه ذات خاویش فاعال اسات. از 

ب،  0322؛ 200، ص2، ج0300 رو فاعلیت فاعال تاامّ باه ذات و حقیقات خاود اسات )ملاصادرا،  این
شود که در جهان یک حقیقات وجاود دارد و ساایر موجاودات اشاعات،   (. از این امر معلوم می40-3ص

از جاناب    تاوجهی  اند و با کمتارین بی  انوار و االال او هستند که با کمترین عنایتی پا در عرصه وجود نهاده
کناد؛ حقیقتای واحاد باا   تعالی به عدم خواهند پیوست. با چنین تفسیری، اضافه اشراقیه معنا پیادا می  حق

گاه از او جدا نخواهند شد که اگر امکان جدا شدن برای آنها تصور شود، دیگار اشاعه،  لوازمی ذاتی که هیچ
 او نخواهند بود. ۀال و سای
شود، در باب خلقات تحقاق   وجودی لبریز گشت، به ناگزیر سرازیر میترتیب این گفته که چون   بدین 

تاوان گفات کاه   شاود. پاس می  ای میان خداوند و فیضاان هساتی باطال می  یابد و فرض هرگونه فاصله  می
تعالی، به صورت دفعی صورت گرفتاه اسات و ناه تادریجی؛ و گویاا امار   پیدایش موجودات از ناحیه حق

شاود؛ یعنای   زدنی انجام شده و لاجرم حکام ضارورت بار فعال الهای زده می  همآفرینش در یک چشم بر
(. 01ب، ص 0322 فاعلیت خداوند و مبدئیت واجب برای او ضروری و حتمی خواهاد باود )ملاصادرا،

کناد و   اما دیدگان محدود بشری به حقیقت معنا پی نبرده و تدریج و احداث لحظه باه لحظاه را اثباات می
نماید که خالقیت خداوند نسبت به کل عالم و مجموعه هستی، ضروری اسات   این توهم می خود را گرفتار

تعالی نسبت به مخلوقات جزئای، در گارو اساتعدادات مختلفاه باوده و باه امکاان   و لیکن مبدئیت واجب
آفرینش در مقاام امار، دفعای اسات، و در مقاام »گیرد و لذا نسبت به واجب، ضروری نیست؛   صورت می
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و عالم ماده به حکم ضرورت زمان و مکان برای شئ مادی، تدریجی است، اما نسبت هماه چیاز باه  خلق
«. خدا نسبت وجوب است و اشیاء مادی اگر چه نسبت به یکدیگر امکان دارند، اماا نسابت باه او واجبناد

داناد و از   تعالی و مبدئیت واجب برای عاالم را ضاروری می ملاصدرا در رفع توهم، نسبت آفرینش به باری
پرهیازد؛ چراکاه فعال انساانی نیازمناد رعایات شارایط،   قیاس فعل الهی با فعل انسانی در امر آفرینش می

های زائد بر ذات است، اما خداوناد باه ایان دلیال کاه فااعلیتش باه ذات او صاورت   ها و انگیزه  مصلحت
گیرد. البته از ایان اندیشاه کاه   ضروره انجام میگیرد، از اینگونه امور مبرّا است. لذا، فاعلیت تامّ الهی بال  می

گوید سزاوار نیست که کسی بپندارد وجود عاالم از   دهد و می  نسبت جبر به افعال الهی داده شود، پرهیز می
باشد، همچاون وجاود ناور نسابت باه خورشاید کاه خورشاید تاوان   تعالی طبعا  و بدون اختیار او می باری

تعالی در افعالش مختار است، مانند سخنگویی توانمند کاه اگار  دارد، بلکه باریبازداشتن نور و فیضش را ن
متعاالی اگار خواسات بخشاش و کارم را   شود. پس حق  گوید و اگر بخواهد، ساکت می  بخواهد سخن می

 کناد )ملاصادرا،  سازد و اگر هم بخواهد، از بخشاش و کارم خاودداری می  افاضه و حکمتش را آشکار می
 (.020، ص0300؛ 00، ص0341؛ 242-3ص ،2، ج0300

 تبیین تجلیات متفاوت  .7

شاود   هست و بقیه االال و اطوار اویند. با این وجود دو سؤال مطرح می« حقیقت وجود»در عالم تنها یک 
، اگر تنها خداست و مظاهرش، حق است و سایه اش، وجود این همه موجودات چگونه قابل توجیاه   که اولا 

 ، شود  دربااره ساؤال اول بایاد گفات کاه،   تنوع موجودات چگونه براساس این نظریه توجیه میاست  ثانیا 
باشد؛ زیرا اگر در کناار وجاود او،   وجود خداوند، صرف و خالد است و هر وجودی، تحت پوشش او می

د و گارد  چیز دیگری باشد که حقیقتا  معنای موجود بر آن صدق کند، بالبداهه شمارش بار آنهاا عاارض می
شود این یکی است و آن دیگری، دوم. بنابراین، در کنار وجود خداوناد سابحان وجاودی نیسات،   گفته می

کاان اللاه و لاشائ معاه و هاو »فرمایند:   نیز می )ع(باشد. امام کاام  مگر آنکه وابسته و قائم به وجود او می
 )طباطباایی،« مانناد ساابق اسات الان کما کان؛ خداوند بود در حالی که چیزی باا او نباود و اکناون هام

(. بنابراین، تنها خداوند اصل و حقیقت وجود است و دیگران از حقیقت وجاود برخاوردار 24، ص0301
توانند با توسل به تحصل او به سبب معیات   تعالی نیست، اما آنها می  نیستند و آنان را هویتی جز هویت حق
گردد، کاه   ی شوند که در آنها صورت وجود حقیقی حق آشکار میهای  با اشیاء، موجود گردند و به منزله آیینه

 البته همین مقدار نمایشگری، برای اثبات وجود برای آنان کافی است. 
درباره سؤال دوم باید گفت که از نظر ملاصدرا غایت وجودی هماه موجاودات در خلقات، تقارب باه 

تعاالی بار   در پاسخ این طلب و اشتیاق، حقتعالی است، لذا، همگی طالب خیر مطلق و عاشق اویند.   حق
پذیرناد.   شود و موجودات با اشتیاق تمام بدون واسطه تجلای حاق را می  طالبان خویش متجلی و ااهر می
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تقربی که به حق دارند، در قبول تجلی و رسیدن به نور جماال  ۀاما واضح است که موجودات به جهت درج
دهاد، تشابیه آییناه اسات کاه   ی که ملاصدرا در بیان موضوع ارائه میالهی متفاوت و گوناگون باشند. تشبیه

گردد و نخستین تجلای   آینه دیگر متجلی می ۀهنگام اولین اهور در آن صورت شخد مطلوب بدون واسط
شود، اما اهورات بعدی به منزله کسی است کاه صاورت معشاوق را باه واساطه یاک آییناه و یاا   ااهر می

واقاع  -معشاوق-بیند. البته با اشراف به این امر که تجلی جز از جانب شاخد واحاد   های متعدد می  آیینه
ها و کثرت وسایط در پنهان ماندن صورت و کمی اهورش و ضاعف قباول   شود، و دیگر آنکه تعدد آینه  نمی

از وریشاان   تعاالی و بهره  قابل از قبول تابش نور مؤثرند. ممکنات هم در قبول صورت از جهات تجلای حق
اند؛ چرا که تجلی بیش از یک تجلی نیست، ولی قبول موجودات از اثارات   نور جمال و جلال الهی اینگونه

تر، و این بواسطه ضرورت ترتیاب باین  پذیرند و برخی ضعیف  تر اثر می تجلی متفاوت است و بعضی قوی
(. 002ب، ص 0324؛ 001-0، ص0303 تعااالی اساات )ملاصاادرا،  اشاایاء در نزدیکاای و دوری از حق

هر منفعلی از فاعل خود، به واسطه مثالی که از فاعال در او »گوید که   سینا هم در رساله عشق چنین می  ابن
فعال  -افتاد به توسط مثاالی کاه از او در وی می -گردد و هر فاعلی در قابل انفعال از او  افتد، منفعل می می

نیز سلسله مراتاب هساتی « نظریه تجلی»تیب در تر  (. بدین001-0، ص0303 )ملاصدرا،« دهد  انجام می
لأنه تعاالی لایتجلای للعاالم  ةالهی ةلصور ةکتابیه مضاهی ةممثل ةفکل ااهر فی العالم صور»مطرح است؛ 

إلا بما یناسب العالم فی عین جوهر ثابت کما إن الانسان من حیث اصل جوهره ثابت ایضا. فتاری الثابات 
منک و مناه  ةمنه. و تری الظاهر بالظاهر و هو الشاهد و المشهود و الشهادبالثابت منک و هو الغیب منک و 

 ،0303 )ملاصادرا،« إناک انات لاغیارُک ةو کذا تدرکه و کذا تدرک ذاتَک غیر إنک معروف فی کال صاور
 (.001ص

 درپی   تجلیات پی .8

خلق نمود و ساپس آن را بر این باورند که خداوند جهان را  -نیتس  همچون لایب -برخی از فیلسوفان غربی
رها کرد؛ چراکه جهان در ادامه نیازی به خدا ندارد، همچون ساعتی که چاون کاوک شاود، دیگار خاودش 

تاوان فارض کارد کاه خادا   دهد. همچنین برخی از متکلمین معتقدند که بعد از خلاق جهاان می  ادامه می
 دهاد. اماا در اکثار مکاتاب فلسافی  امه مینباشد، چراکه دیگر نیازی به او نیست، بلکه جهان به راه خود اد

تنها جهان در خلقت به خداوند نیازمناد اسات،  نه چنین چیزی محال است،  -سینوی، اشراقی و صدرایی-
نیز قابل توجیه اسات. از نظار « جهان متجلی شده»بلکه در بقاء نیز به خداوند محتاج است. این عقیده در 

ر و اداره عالم و حفظ و نگهداری اشیاء غافل نیست، بلکاه هار لحظاه ای از تدبی  تعالی لحظه  ملاصدرا حق
که اگر چشم برهم زدنی از تدبیر و ابقااء و   نحوی   (، به23)الرحمن، « کل یوم هو فی شأن»در کاری است، 

ریزند و موجودات محو گردیده و نفاوس   ریخته و ستارگان فرومی  ها برهم  حفظ عالم خودداری کند، آسمان
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(. امااام 240، ص2، ج0300؛ 003، 024، ص0303 گردنااد )ملاصاادرا،  الباادها معاادوم و نااابود میو ک
نیاز، ازلی و صمدی است، او را الّی نیست که نگهدارش باشاد،   خداوند یگانه، بی»اند:  فرموده )ع(صادق

آن اسات کاه « لّ اا»مقصاود از نگهاداری باا «. کند  بلکه او همه اشیاء را با الّ آنها از نابودی صیانت می
ترتیاب ماا در مشااهده ماهیاات   بخشد، بادین   وسیله ماهیات و تعینات قوام می  خداوند سبحان اشیاء را به

کنیم، و   ای که این ماهیت قائم باه آن اسات، مشااهده مای  موجود، درواقع وجود حقیقی واجبی را به اندازه
واجاب در اوسات، و ممکان مظهار واجاب  وجود ممکن، اهور»گوییم   همین است مقصود از اینکه می

 (.22، 42، ص0301 )طباطبایی،« باشد  می
   توان ارائه نمود؛ یکی به جهت امکاان فقاری  تعالی می  درپی حق  اما دو دلیل فلسفی بر نیاز به تجلی پی

 جهان:   زمانی  جهان، و دیگری به جهت حدوث 
تاوان   را در وجود فقاری موجاودات می« تجلینظریه »مبنای تحلیل فلسفی  الف( امکان فقری جهان:

یافت؛ وجود معلول وجودی است رابط و عین فقر که در نفسِ وجود خویش مرتبط به فاعل است و ارتبااط 
گردد، بلکه نیاز و تعلقش به غیار در امار بقااء   با فاعل، مقوم اوست. این نیاز هرگز از وجود معلول جدا نمی

(؛ زیرا وجود معلاول در 204، ص0، ج0300؛ 20، ص0322 لاصدرا،از هنگام حدوث شدیدتر است )م
حین حدوث با وجود او در حین بقاء تفاوتی ندارد و ملاک نیازمندی همواره همراه با اوست؛ چاون امکاان 

افزایاد. بناابراین   فقری عین هویت ممکن است و رباط و تعلاق او باه فاعال مفایض، جاز بار فقارش نمی
و تابش نور وجود بر اشیاء و ادامه آن افاضه بر اشایا، و حفاظ آنهاا و پایادار داشاتن تعالی را جز افاضه   حق

، 0300 باشاد )ملاصادرا،  ها از جانب ذات اشایاء می  پذیرد، نیست و نقاید و نارسایی  آنچه را که بقاء می
افظ ترتیب هیچ معنایی برای اینکه خود شیء حا  (. بدین210، ص0، ج0300؛ جوادی آملی، 202، ص0ج

کمال خویش باشد، قابل تصور نیست؛ چون کمال هر چیزی وابسته به چیزی است که مقوم ذات اوسات، 
پس عشق حافظ هر معلول، همان عشقش است که عبارت است از انتساب و ارتباط وجاودش بادان و باه 

لاب گاردد. حااجی سابزواری در توضایح مط  شود و بقایش تثبیات می  این انتساب هویت معلول حفظ می
عشق معلول به علتش عبارت است از وجود حقیقی او که ربط وجودی و نسبت وجودی اسات »گوید:   می

باشد، و این عشاق باه ناام مشایت نامیاده شاده و از او   بدو و اضافه اشراقیه از او که همان وجود منبسط می
یان وجاود انتساابی تعبیر به تعلق و محبت گردیده است. پس عشق و محبت و تعلق یک چیز است و باه ا

شود؛ چون آن ربط محض است و اگر ربط و انتساب نبود، هویتی وجاود نداشات   هویت معلول حفظ می
الای المحادِث حاال حادوثها فهای  ة نّ الممکنات کما های مفتقار(. »003، ص0303 )ملاصدرا،... « 
« یغ الشای الای کمالاه شای ا فشای ا  تبل ةالی المبقی حال بقاءها بناء  علی ما ذکر سابقا ان معنی التربی ةمفتقر

 (.00، ص0303 )ملاصدرا،
جهان حادث زمانی است؛ زیرا هرچه در آن است، وجودش مسبوق به  ب( حادث زمانی بودن جهان:
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، 0320 باشاد )ملاصادرا، عدم زمانی بوده و عدمش هم مسبوق به وجود زماانی اسات و ذاتاا  متجادد می
اناد و منادرج  مام موجودات به ذات خود در زمان و تغییر واقع(. از نظر ملاصدرا، ت02، ص0341؛ 30ص

در تحت مقوله متی هستند. لذا، تماام اجساام از حیاث وجاود در ذات خودشاان متجددناد و صورتشاان 
صورت تغییر و دگرگونی است و هر یک از آنها از حیث وجود حادثناد و مسابوق باه عادم زماانی و دارای 

و  ةللاجارام الساماوی ة ن جواهر هذا العالَم و الصور الطبیعیا»(، 313ص، 0303کون و فساد )ملاصدرا، 
« و مقادارها مان الزماان ةالمتصل ةالوجود کالحرک ةالحصول غیرقار ةالکون سیال ةکلها تدریجی ةالأسطقسی

(. پس باتوجه به این خصوصیت، عالم جسمانی که دائما  در حرکات، تجادد و 02، ص0303 )ملاصدرا،
رو ثباات و پایاداریش عاین تجادد و ناو   الوجود، از ایان  ز نظر تشخد و تعیّن، تادریجیحدوث است و ا

شدنش است و بقای او همان حدوث تدریجی اوست و در هر آنی در تجدد و حدوث است و در هیچ آنای 
سکون ندارد، پس فعلیتش عین قوه استعدادی باوده و وجاودش آمیختاه باا عادم و کماالش عاین نقاد و 

؛ 302، ص0303 س عالم همواره نیازمند بوده و دماادم مساتند باه فاعال خاویش )ملاصادرا،نارسایی؛ پ
اش هام باه   (. بنابراین، خلقت لحظه به لحظاه در حاال ناو شادن اسات و در هار لحظاه000، ص0303

ای کاه خداوناد   شود؛ به گوناه  فیّاضیّت خداوند محتاج و دمادم فیض الهی به نحو تجلّی در جهان ارائه می
شود، کاه البتاه هار   آید و از طوری به طور دیگر؛ و ماحصلش جهان کنونی می  ائما  از شأنی به شأنی درمید

اند و همچناان در دوام وجاود خاویش   یک متناسب شأن وجودی خویش قبول تجلی نموده و ااهر گشاته
 منتظر تجلیات بعدی الهی در خویش هستند. 

موجودات، دو حالت متصور است؛ باقی باه ابقااء الهای و بااقی باه اما در خصوص نحوه دوام و بقای 
های الهی است، در صورت فرض ماهیت برای آنها، آنهاا از جهات   بقاء الهی. آنچه نزد خداوند از صورت

ماهیات باقی به باقی نگهداشتن خداوناد هساتند، اماا از آن جهات کاه آنهاا وجاوداتی خاالد و انّیااتی 
 اناد )ملاصادرا،  تعلق و وابستگی باه جاعال تامّشاان دارد، لاذا، بااقی باه بقاای الهیاند که ذاتشان   عشقی
اند و متحقاق باه صاقع   ترتیب عقول قدسی که از مراتب الهی و شا وون صامدی   (. به این040، ص0322

هار دو رو که رو به ساوی عقال دارد،   اند، نه به ایجاد او، همچنین نفس از آن  ربوبی و موجود به وجود الهی
اند، چون هر دو نورشان در تحت درخشش انوار جبروت الهای مقهاور اسات و از حیاث   باقی به بقاء الهی

تعالی و تجلیاات ناورش هساتند، اماا   اند و همگی لمعات وجه حق  ذاتشان، از لوازم احدیت و ش ون الهی
اء هام نیازمناد علات عالم جسمانی از آن جهت که حادث است و در حدوث نیاز باه علات دارد و در بقا

است، باقی به ابقاء الهی هستند؛ زیرا حرکت جوهری در آنها جااری اسات و دماادم باه گوناه تادریجی و 
اناد   درپای الهی  هاای پی  گردند، پس نااگزیر از تجاددهای پیااپی و تجلی  تجددی از خلق جدید صادر می

آیاد کاه   وجاود باه نظار می (. با این04، 3، ص0330؛ 020، ص0322؛ 200-2، ص0303 )ملاصدرا،
اناد، چراکاه هماه موجاودات وجاوداتی   همه باقی به بقااء الهی -عقول و نفوس و اجسام-تمام موجودات 
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تعالی است و از ش ون و اطوار اویند. لذا، برای آناان بقاایی جاز   اند که ذاتشان متعلق و وابسته به حق  صرف
 باقی به بقاء الهی متصور نیست. 

 تجلی دائمی .9

گری از   آیاد، ایان جلاوه  گری است و هر لحظه از شأنی باه شاأن دیگاری درمی  خداوند دائما  در حال جلوه
ای هساتند بارای اهاور   ابتدای خلقت تا زمانی که خدا خداست، ادامه دارد و دنیا و قیامات صارفا  عرصاه

 ت:تجلیات پیاپی خداوند. در اثبات این امر چند دلیل بیان شده اس
گاردد؛ چرا؛کاه علات علیات   تعاالی برمی  الف( علت فیاضیت دائمی الهی اولا  و بالذات به خود حق

تعاالی عباارت اسات از   تعالی، نفس ذاتش است، و نه انگیزه و مصلحتی زائد بر ذاتش؛ و ذات حق  واجب 
رو از ذاتی اینچناین،   این ای که در قیومیت و افاضه و بخشش تامّ و کامل است، از  ذات قیوم جواد و بخشنده

اش، کفایات   تعالی بارای توجیاه تجلیاات پیااپی یابد. بنابراین، ذات باری  علیتی اینچنین تحقق و ثبوت می
 (.300، ص0300؛ 000، ص0، ج0300 کند )ملاصدرا،  می

الوجود به علت شدت و تمامیات وجاود و اشاتمال بار تماام کماالات وجودیاه و وجاوب   ب( واجب
« الملآن  وجاب الفیضاان»اند:   جرم دائما  در افاضه و تجلی و اشراق خواهد بود، همچنانکه گفتهوجود، لا

 (.  030، ص0303)ملاصدرا، 
تعاالی کاه هرچاه بار قادرت عمرشاان   ج( با توجه به امکان فقری موجودات و نیاز ذاتی ایشان به حق

درپای بار آناان، طلاب و   اوناد باا تجلیاات پیشود، لذا خد  شود، بر عمق نیازشان نیز افزوده می  افزوده می
دهد. همچنین حدوث زماانی جهاان و تغییارات دائمای موجاودات، اقتضاای   خواست ایشان را پاسخ می

 را دارد.    چنین فیض دائمی
کنناد، تجلای و فایض عاام و فراگیار   الوجود را اثبات می  بر اینکه تجلی دائمی واجب این دلایل علاوه

نمایند. براین اساس، اولا  چون آفریننده جهان از حیث قوه و قدرت بر بخشاش خیار و   بات میالهی را نیز اث
رحمت، نامتناهی است، جایز نیست که رحمت و فضلش در یاک حاد و مارزی ایساتاده و از آنجاا گاذر 

ور خاارج ننماید و سلسله امکان نامتناهی باقی بماند، بدون اینکه از قوه به فعل و از خفاگاه باه عرصاه اها
گردد و این جدا  ممتنع و محال است. بنابراین، نیروی الهای حتای در نازد ذاتاش هام ایساتادگی و درنا  
ندارد، جز آنکه بر پایین و مراتب دونِ ذات فیضان و ریزش پیوسته دارد. بلکه نخست بر عقل افاضاه نماوده 

ات خود جایز نیست، پاس از ناور و و آن را بر مثال خود صورت داد. همچنین وقوف و درن  عقل نیز نزد ذ
نیروی خود بر نفس افاضه نمود، و همچنین نفس نیز چون از نور و نیارو از فضاایل و خیارات پُار گشات، 
 توانایی ایستادن و درن  در نزد ذات خود را ندید، و این جهان را از ناور خاویش افاضاه نماود )ملاصادرا،

ببی هستند که به ذات خودش واجب الوجاود اسات و او (. ثانیا  تمامی ممکنات مستند به س33، ص0330
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از تمام وجوه و حیثیات واجب است، پس هرچه که اینگونه است، محال است که صادور برخای از اشایاء 
از او، بدو اختصاص داشته و برخی نداشته باشد و برخی از مستعدان به فیضان از او، بدو اختصاص یاباد و 

لازم و واجب است که نسبتش به تماامی اشایاء مسااوی و برابار باوده و  برخی دیگر اختصاص نیابد، بلکه
تعالی بخیال و خسایس نیسات،  ترتیب چون باری  ای باشد. بدین  فیضش عام و فراگیر و بدون خلل و رخنه

که مورچه و سوسامار اگار اساتعداد قباول  گردد، به طوری  لذا فیض از او برای هر قابل مستعدی حاصل می
 (.040، ص0، ج0300 ا داشتند، واجب بود که بر آنها افاضه شود )ملاصدرا،نفس ناطقه ر

اما این فیض عام مستلزم تجلی و فیض دفعای و یکجاا و همچناین یکساان نیسات؛ بلکاه تجلای بار 
 آید که:  گیرد. لذا، از این امر لازم می  موجودات به نحو تدریجی و در ابعاد گوناگون صورت می

، تجلی به صورت  درپی و به تدریج صورت گیرد، ولی از آنجا که این امار باه معناای تغییارات   پیاولا 
تعالی مبرّا از فارض هرگوناه تغییار؛ پاس نظریاه وسااطت در امار خلقات مطارح   درپی است و واجب  پی
های   شود، ازجمله اینکه در خلقت الهی جوهری موجود شود که به واسطه آن صدور محدثات و پدیاده  می

ترتیب تجاادد حااوادث موقااوف بااه امااری متجاادد بااالطبع و   او درساات و جااایز باشااد. باادینجدیااد از 
بالذات است، تا حدوث ذاتی آن منشأ حادوث حاوادث راباط میاان حاوادث و مبادع گاردد. لاذا،   حادث

خداوند به فیض و کرم خویش اجرامی نورانی پدید آورد که بالطبع متجددند و دائما  دارای حرکات نفساانی 
شاوند و البتاه ایان امار   باشند و با افاضه ایشان استعدادات مادی نامتناهی پدیدار می  عی و طبیعی میو وض

 گردد )همان(.  پیوسته موجب افاضه خیرات و باز شدن دروازه برکات می
، لازم می آید که موجودات به نحو سلسله مراتب باشند، یعنی بعضای از ممکناات پایش از بعاض   ثانیا 

ار گردند و بعضی بعد از برخی از ممکنات؛ و این امار یعنای تجلیاات الهای گونااگون اسات و دیگر پدید
موجودات از سهم متفاوتی از تجلی و فایض خداوناد برخوردارناد. البتاه اخاتلاف در افاضاه و تجلای از 

 الوجود نیست، بلکه بواسطه اختلاف در امکانات فقری موجودات و امکاناات اساتعدادی در  جانب واجب
 (.300، ص0، ج0300 قوابل است )ملاصدرا،

 گری   آغاز تجلی .11

همواره این سؤال مطرح باوده اسات کاه خداوناد در چاه  -ایجاد، صدور و خلق -در اکثر نظریات خلقت
زمانی دست به خلقت زد  از نظر ملاصدرا وجود موجودات، وجودی فقری است و این فقر ذاتی آنهاسات 

گاردد، و هماین امکاان فقاری در فیضاان و ریازش وجاود بار آنهاا از جاناب   یگاه از آنهاا جادا نم و هیچ
گری بدون مهلت و مدت باشاد، درنتیجاه   آید که این افاضه و تجلی  الوجود کافی است، لذا لازم می  واجب

اند. البته از آنجا که وجود فقاری موجاودات   جهان و مافیها به گونه ابداع بدون تخصید زمان موجود گشته
رو اولاین   شاوند. از ایان  ای و سلسله مراتبی موجود می  تفاوت است، در این میان موجودات به گونه واسطهم
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 )ص(تجلی باید بر برترین موجود صورت گیرد که آن از نظر ملاصدرا وجود منبسط یاا حقیقات محمدیاه
ین ذات (. همچنا300، ص0، ج0300 است و او واساطه اهاور سایر تجلیاات خواهاد باود )ملاصادرا،

تعالی خود دلیل است بر تجلی خداوند بر جهان به نحو ابداع، بدون فرض زمان و مدت. چراکاه ذاتای   حق
کناد،   الوجود داراست، پس به ناگزیر شروع به تجلای می  الوجود است، کمالات را به نحو واجب  که واجب

 ای میان ذات او و فعل او قائل شد.  بدون اینکه بتوان فاصله

 گیری   یجهنت. 11

گاه خداست، به این معنا که حقیقت وجود واحد الهی از خود خارج گشته و به اطوار و شا ون   جهان تجلی
یاباد و   گردد و تا عالم خلقت و دنیا ادامه می  ها از اسماء و صفات آغاز می  گری  آید. این جلوه  گوناگون درمی

هاا   گری  تناهی ذات حق، جلوه  دارد. چنانچه به جهت عدمبعد از فنای دنیای فانی، در قیامت همچنان ادامه 
تعاالی   ای بارای اهاور اساماء و صافات حق  نیز نامتناهی خواهند بود. لذا، دنیا و آخرت به عرصه و زمیناه

تنها موجاودات در  طلبد که ناه  شود. براساس دیدگاه وجود فقری موجودات، فقر ملازم با آنها، می  تبدیل می
گری حاق باشاند. ذات   تعالی باشند، بلکاه در دوام وجاود نیاز نیازمناد جلاوه  زمند تجلیات حقپیدایش نیا

ای در خداوند قابل تصور است و نه انگیازه و   تعالی خود علت تجلیات اوست، چراکه نه حالت منتظره  حق
ست و فارض فاصاله تعالی به صورت بالضروره صورت گرفته ا  رو فعالیت حق  غایتی زائد بر ذات او. از این

بار بیانش  گاردد. عالاوه  زمانی درخصوص آغاز جهان و اراده بر خلق عالم بعد از مدت زماانی منتفای می
شود. به بیان دیگار، درک ایان امار کاه   ای حاصل می  شناسانه  شناسانه نسبت به جهان، بینش معرفت  هستی

تعالی هساتند، منجرباه ایان   ات حقگری خداوند است و موجودات همه تجلیات و اشع  جهان محل جلوه
بردار هام نیسات؛ یعنای   توان در همه اشیاء خدا را به نظاره نشست و این امار اساتثناء  شود که می  عقیده می

تعالی هساتند. بار   تنها موجودات خیر نماد خداوندند، بلکه موجودات شرّ نیز جزو مظاهر و تجلیات حق نه
ر اسم هادی خداوندند و برخی دیگر مظهر اسم ضالّ و قهار خداوناد. اساس، برخی از موجودات مظه  این 

ای کاه   کند، جلاوه  در این میان انسان به عنوان یکی از تجلیات و پرتوها و اشعات اعظمِ الهی خودنمایی می
تعاالی،   الفقری دارد که جز باا اتصاال باا حق  یابد که وجودی عین  در پَسِ نگریستن به وجود خویش درمی

یابد که بایاد باه ساوی او   د و بدون او از دایره وجود ساقط خواهد شد. پس، درمیرویی از وجود نخواهد بب
یاباد کاه تجلای و   شود؛ زیرا درمی  حرکت کند تا وجودش تداوم یابد، و این امر از طریق عبادت حاصل می

رند و در برابر او خاضع و فاروتن جلوه خداوند بر آنان باعث وجود یافتن آنها شده است. لذا او را دوست دا
 جویند.   خواهند بود و بدون تکلف به سوی او تقرب می

  

https://pwq.bou.ac.ir/ 



112     1043،  12،  شماره 11 دوره،  آیین حکمت 

 
 منـابـع

 البلاغه.   نهج
. تنظیم و تادوین حمیاد پارساانیا. قام: مرکاز نشار شرح حکمت متعالیه، رحیق مختوم(. 0300جوادی آملی، عبدالله )

 .0اسراء، ج
انی. تهاران: انجمان حکمات و ین آشاتیالد د جلالیح سیبه تصح المعاد. المبد  و(. 0304صدرالدین شیرازی، محمد )

 .  رانیفلسفه ا
 . ترجمه غلامحسین آهنی. تهران: انتشارات مولی.مشاعر(. 0341صدرالدین شیرازی، محمد )
 . تصحیح و ترجمه فارسی به قلم غلامحسین آهنی. کتابفروشی شهریار.عرشیه (.0340صدرالدین شیرازی، محمد )

. تحقیاق، تصاحیح و ترجماه از احماد شافیعیها. تهاران: انجمان الواردات القلبیه(. 0300رالدین شیرازی، محمد )صد
 فلسفه ایران.

. ترجماه، تصاحیح و تعلیاق محماد خواجاوی. تهاران: تفسیر آیه مبارکه ناورالف(.  0322صدرالدین شیرازی، محمد )
 انتشارات مولی.

 زاده. کانون انتشارات محراب. . ترجمه رضا رجبسیر سوره سجدهتفب(.  0322صدرالدین شیرازی، محمد )
 . ترجمه محسن شفائی. چاپخانه حیدری. کسر اصنام الجاهلیهالف(.  0324صدرالدین شیرازی، محمد )
. ترجمه و تعلیق سید حمید طبیبیان. تهران: موسساه انتشاارات المظاهر الالهیهب(.  0324صدرالدین شیرازی، محمد )

 . امیرکبیر
 نا.  جا: بی  . ترجمه محمد خواجوی. بیرساله حدوث عالم(. 0322صدرالدین شیرازی، محمد )
ترجماه و تعلیاق محماد  )شارح کتااب فضال علام(. ترجمه شرح اصاول کاافی(. 0320صدرالدین شیرازی، محمد )

 خواجوی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 . تصحیح محمد خواجوی. قم: انتشارات بیدار، چاپ سوم.القرآن الکریم تفسیر(. 0303صدرالدین شیرازی، محمد )
. تحقیق و تصحیح حامد نااجی اصافهانی. مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین(. 0300صدرالدین شیرازی، محمد )

 تهران: انتشارات حکمت. 
 .2-0. ج. ترجمه محمد خواجوی. تهران: مولیترجمه اسفار(. 0300صدرالدین شیرازی، محمد )
 ترجمه محمد خواجوی. تهران: مولی. )سفر سوم از حق به خلق(.  ترجمه اسفار. 0303صدرالدین شیرازی، محمد )
 . ترجمه محمد خواجوی. تهران: انتشارات مولی. اسرار الایات(. 0301صدرالدین شیرازی، محمد )
حواشای ملاهاادی سابزواری؛ باه قلام جاواد  . باترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(. 0303صدرالدین شیرازی، محمد )

 مصلح. تهران: سروش، چاپ پنجم.
 . ترجمه محمد خواجوی. تهران: انتشارات مولی. رساله الحشر(. 0330صدرالدین شیرازی، محمد )
 .2. بیروت: دار احیاء التراث، جه فی الاسفار الاربعهیالحکمة المتعال(. 0300صدرالدین شیرازی، محمد )

 جا: انتشارات الزهرا.  . ترجمه و تحقیق علی شیروانی هرندی. بیرسائل توحیدی(. 0301سید محمدحسین )طباطبایی، 

https://pwq.bou.ac.ir/ 




